
گروه حوادث/ راز قتل زن 40 ســاله پس از ســه ســال با اعترافات 
شوهر 70 ساله‌اش فاش شد.

به‌گــزارش خبرنگار حــوادث »ایــران«، اوایل ســال 97 زن 
جوانی با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن خواهر 40 ساله‌اش 
خبــر داد و گفــت: خواهــرم بــا شوهرســابقش قــرار ملاقــات 
داشــت اما دیگر ناپدید شد. با شکایت این زن شوهر 70 ساله 
مهرنوش بازداشت شــد و او در تحقیقات گفت: سال‌ها قبل، 
همســرم فوت کرد و پــس از ازدواج بچه هایم از طریق یکی از 
آشــنایان با مهرنوش که 30 ســال از من کوچک‌تر بود ازدواج 
کردم. اوایل زندگی همه چیز عالی بود اما کم‌کم اختلاف سنی 
باعث شد که به اختلاف برسیم و جدا شدیم. اما مدتی بعد به 
خاطر اینکه به او علاقه داشتم اصرار کردم که آشتی کنیم یک 
روز او پیش من آمد اما بدون اینکه به توافق برسیم از پیش من 

رفت و دیگر خبری از او ندارم.
ëëجابه‌جایی خانه

با گذشت مدت‌ها از این ماجرا با توجه به اینکه پرونده بدون 
نتیجــه مانده بود کارآگاهان بار دیگر به ســراغ شــوهر مهرنوش 

رفتند اما مشخص شد که پیرمرد خانه‌اش را تغییر داده است.
وقتــی مأمــوران او را پیدا کردند گفت: صاحــب خانه، مرا 
مجبور به تخلیه خانه کرد. در حالی که پیرمرد چنین ادعایی 
داشــت در بررســی‌ها مشــخص شــد ادعای وی دروغ بوده و 
همین موضوع شــک مأمــوران را به او بیشــتر کرد. همچنین 
در بازرســی از خانــه قبلــی او لکه‌هــای خون روی دیــوار و کف 
مشاهده شد و همین مسأله فرضیه دست‌داشتن پیرمرد در 

قتل همسر سابقش را قوت بخشید.
بدیــن ترتیب وی بازداشــت و روانه زندان شــد امــا در زندان 
خود را حلق آویز کرد و بلافاصله به بیمارســتان منتقل شــد. او 
کــه با تلاش کادر درمان از مرگ نجات پیــدا کرده بود بعد از 20 
روز از کمــا بیــرون آمده و بــه جنایت اعتراف کــرد و گفت: وقتی 
مهرنوش به خانه‌ام در افسریه آمد خیلی اصرار کردم تا برگردد 
و دوباره باهم ازدواج کنیم اما قبول نکرد خیلی عصبانی شــده 
بودم ناخواســته دســتم را روی گردنش گذاشــتم. بــه خودم که 
آمدم متوجه شدم نفس نمی‌کشد. از ترس اینکه دستگیر نشوم 
جنازه را مثله کردم و بعد داخل کیسه نایلونی گذاشته و از خانه 

بیرون بــردم و در اطراف تهران انداختم. کارت‌های مقتول هم 
دست پسرم بود و او پول‌های داخل کارتش را برداشت می‌کرد. 
البته پسرم از ماجرای قتل خبری نداشت و به او گفتم این پول‌ها 
را از مهرنــوش قــرض می‌گیرم. بــا اعترافات پیرمرد به دســتور 
بازپرس حبیب‌الله صادقی پسر او نیز بازداشت شد. پسر جوان 
در تحقیقات مدعی شــد که از جنایت بی‌خبر بوده اســت. اما از 
آنجایی که پیرمرد به تنهایی نمی‌تواسته دست به چنین جنایتی 
بزند و از سویی مدارک و شواهدی نیز به‌دست آمد که ردپای او را 
در این قتل پررنگ کرده است، به دستور بازپرس شعبه چهارم 
دادسرای امور جنایی پایتخت روانه بازداشتگاه شد و تحقیقات 

در این خصوص ادامه دارد.

گــروه حــوادث/ زن جــوان که باهمدســتی دختر 16ســاله‌اش 
ســناریوی قتــل شــوهرش را طراحی و اجــرا کرده بــود پس از 
دســتگیری مدعــی شــد بــه خاطر خساســت‌های شــوهرش 
گــزارش خبرنــگار  بــه  اســت.  ایــن جنایــت شــده  مرتکــب 
حوادث»ایــران«، عصــر جمعه بیســت و هشــتم خــرداد بود 
کــه زن جوانــی بــه همــراه بــرادر شــوهر ودختــر نوجوانش به 
کلانتری 11شهرستان ساوجبلاغ مراجعه کرد واز ناپدید شدن 

همسرش خبر داد.
این زن مدعی شــد که شــوهرش روزهای جمعه به قصد 
کوهنــوردی بــه کوه‌هــای اطــراف زیــاران  در محــدوده آبیــک 
می‌رفته است آن روز نیز از خانه خارج شده اما دیگر برنگشته 
و خبــری از او ندارنــد. بدنبــال ادعــای این زن بود کــه تیمی از 
کارآگاهــان جنایی ســاوجبلاغ راهی منطقه زیاران شــدند. اما 
پس از ســاعتی جســت‌و‌جو جســد فریدون 42 ساله که پشت 
تپه‌ای افتاده بود از ســوی پلیس کشــف شــد. دقایقی بعد نیز 
بازپــرس کشــیک قتل درمحل کشــف جســد حضــور یافت و 
دســتور داد جنازه فریــدون که به نظر می‌رســید دراثر خفگی 
جان باخته اســت به پزشکی قانونی منتقل شود. در حالی که 
تحقیقات در این پرونده قتل آغاز شده بود مشخص شد این 
مرد از کارمندان یک کارخانه بوده و وضع مالی خوبی داشــته 

است اما از مدت‌ها قبل با همسرش اختلاف خانوادگی داشته 
بنابراین همسر مقتول به‌عنوان نخستین مظنون این پرونده 
بــه اداره پلیس آگاهی منتقل شــد. هر چند وی منکر دخالت 
در این جنایت بود اما بازجویی‌ها از وی ادامه پیدا کرد در ادامه 
نیز مدارک پزشــکی قانونی نشــان داد فریدون روز پنجشــنبه 
یعنی یک روز قبل از کشف جسد بر اثر فشار به عناصر حیاتی 
ناحیه گردن کشته شده و سپس جنازه‌اش به کوهستان منتقل 
شــده است. مینا 34ساله همســر مقتول سعی می‌کرد مسیر 
پرونده را تغییر دهد اما باتوجه به اظهارات متناقص او ودختر 
16ساله‌اش ملیکا بالاخره زن جوان لب به اعتراف گشود  وبه 

قتل همسرش اعتراف کرد.
سرهنگ محمد نادر بیگی رئیس پلیس آگاهی استان البرز 
درباره این پرونده به »ایران« گفت: در حالی که همسر مقتول 
با تناقض گویی ســعی داشــت خودش را بی‌گناه نشــان دهد 
اما ســرانجام مجبور به اعتراف شــد و ضمــن اعتراف به قتل 
شوهرش انگیزه خود را از این جنایت خسیس بودن همسرش 
عنوان کرد. این متهم مدعی شــد شــوهرش با اینکه ثروتمند 
بود اما هیچ وقت پولش را برای خانواده خرج نمی‌کرد و او با 
سه فرزندش همیشه به سختی زندگی می‌کردند تا اینکه یک 

روز با دخترش ملیکا تصمیم گرفتند وی را به قتل برسانند.

بعــد هم با تهیه قرص خواب آور حــدود 20 عدد قرص را 
داخــل آب طالبی مخلــوط کرده و بــه وی دادند دقایقی بعد 
نیز مرد جوان بی‌هوش شــده و آنها تصــور کردند جان باخته 
امــا چند ســاعت بعد وقتی متوجه شــدند در حــال به هوش 
آمدن است طنابی را که ازقبل آماده کرده بودند دور گردن وی 
انداختــه و با کمک دخترش وی را خفه کردنــد. مینا درادامه 
اظهــارات خود مدعی شــد جســد شــوهرش را داخل یک پتو 
پیچیــده و بعد با ســختی همراه دختــرش در صندوق عقب 
ماشین پژو پارس خودش گذاشته و به کوه‌های سمت زیاران 

انتقال داده و همانجا او را رها کردند.
زن جــوان در ادامــه بازجویی‌هــا گفــت: من یــک دختر 16 
ســاله و دو فرزند 9 و 3 و نیم ســاله دارم اما شــوهرم آنقدر به 
ما ســختی داد که سرانجام من ودخترم تصمیم گرفتیم او را 
بکشیم او هیچ اهمیتی به ما نمی‌داد با این که وضعیت مالی 
خوبی داشت اما به خانواده‌اش نمی‌رسید او حتی حاضر نبود 
مــرا طلاق دهد. الان هم خیلی پشــیمانم البته نگران خودم 
نیســتم بلکه نگران سرنوشت فرزندانم هستم. بدین ترتیب 
ایــن مــادر و دختر پس از اعتراف به جنایتی که مرتکب شــده 
بودند بازداشــت شده و پس از بازسازی صحنه قتل به دستور 

بازپرس روانه زندان شدند.

به دست شوهر 70 ساله

همدستی مادر و دختر برای قتل پدر 

افشای راز قتل زن جوان
گروه حوادث: 5 کارگر افغانســتانی که در اتاقک کارگاه مبل‌ســازی 
حبس شده بودند، بر اثر آتش‌سوزی و دود ناشی از آن جان باختند. 
پلیس صاحب  کارگاه را  دســتگیر کرده اســت. به گزارش خبرنگار 
حوادث »ایران«، ســاعت 9 شب پنجشنبه امدادگران آتش‌نشانی 
از وقــوع یــک حریق گســترده در کارگاهی واقع در بزرگــراه آزادگان 
به ســمت غرب، خیابان علی‌آباد پاکدانه با خبر شــدند. در پی آن 
ســتاد فرماندهی آتش‌نشــانان پنج ایســتگاه را به همراه خودروی 
حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه اعزام کرد. آتش‌نشانان در 
نخستین بررسی‌ها دریافتند آتش‌سوزی دریک کارگاه تولید صنایع 
چوب به مســاحت حــدود ۵۰۰ مترمربــع رخ داده و این کارگاه نیز 
در یک گاراژ بزرگ چوب قرار داشت و به همین دلیل نیز احتمال 
سرایت آتش و گسترش آن بسیار بالا بود. جلال ملکی، سخنگوی 
ســازمان آتش‌نشــانی گفت: یک گروه از آتش‌نشانان برای جست 

وجــو و نجــات قصد ورود به داخل کارگاه را داشــتند کــه  با در قفل 
شده کارگاه آتش گرفته روبه‌رو شده و مجبور شدند با دستگاه فرز، 
قفل را ببرند و وارد ســاختمان شــوند اما به محض ورود در اتاقک 
داخل این کارگاه، آتش‌نشــانان با پیکر بی‌جان پنج مرد که از اتباع 
کشور افغانستان بودند، روبه‌رو شده و آنان را به بیرون از ساختمان 
منتقل کردند. البته برای تشــخیص علت قطعی مرگ، پزشــکی 
قانونی باید اظهار نظر کند اما آنچه در ظاهر مشــخص بود، مرگ 
ایــن افــراد در پی دود و حــرارت بالا رخ داده بــود. همزمان گروهی 
دیگر از آتش‌نشــانان نیز عملیات اطفای حریق را انجام داده و در 
شرایطی که شعله‌های آتش حتی سقف آجری را نیز تخریب کرده 
بود، موفق به مهار آتش و سپس اطفای کامل آن شدند. سخنگوی 
سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: علت 

وقوع این حادثه پس از بررسی ابعاد آن اعلام خواهد شد.
بــا اعــام خبر مــرگ این 5 مــرد از ســوی مأموران کلانتــری 152 
خانی‌آباد  بازپرس شــعبه چهارم دادسرای امور جنایی پایتخت 
بازپرس حبیب‌الله صادقی دســتور بازداشــت صاحب کارگاه به 
اتهــام تســبیب در قتل غیر عمــد را صادر کرد. همچنین دســتور 
تعیین کارشــناس، بازبینی دوربین‌های مداربسته محل حادثه، 
تحقیــق از صاحــب کارخانــه و کارگــر دیگــر بــرای بررســی علت 
آتش‌ســوزی صادر شــد. در تحقیقات اولیه به نظر می‌رسد که 5 
مرد افغان که ســن آنها از 17 تا 30 ســال است به علت خفگی و 
استنشــاق دود مونوکســید کربن فوت کرده‌انــد و بازپرس جنایی 
دستور انتقال جسد ها به پزشکی قانونی و بررسی علت تام مرگ 
را صادر کرده اســت. یکی از کارگران نیز دچار ســوختگی شــده که 

برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.

مرگ تلخ 5 کارگر در آتش کارگاه مبل‌سازی 
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قتل به خاطر صدای خنده

90 آلمانی و بلژیکی قربانی سیل

گــروه حوادث / مردی که مدعی اســت جــوان کارگری را به‌خاطر خندیــدن و آواز 
خواندن به قتل رسانده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

به‌ گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به این پرونده از ســال 98 با فوت 
جوانی به‌نام اکبر در بیمارستان آغاز شد. با توجه به اینکه همراه او به‌نام مهدی به 
کادر درمانی گفته بود او از بلندی به پایین پرت شده اما آثار برجا مانده روی بدن 
اکبر نشــان می‌داد که مرگ او ناشــی از ســقوط  نبوده و وی در اثر شدت جراحات 
یک درگیری فوت کرده است. به این ترتیب مهدی بازداشت شد و مورد بازجویی 
قــرار گرفــت و در توضیح ماجرا گفت: اکبر با تعدادی کارگر دیگر در ســاختمانی 
نیمــه کاره کــه در نزدیکــی خانه ما بود کار می‌کردند. آنها هر شــب ســر و صدای 
زیادی به راه می‌انداختند و صدای خنده‌شان آرامش را از ما گرفته بود، چندباری 
به آنها تذکر دادم ولی بی‌فایده بود. روز حادثه به سراغ‌شان رفتم و در یک لحظه 

عصبانی شدم و چند ضربه چاقو به اکبر زدم که در نهایت منجر به فوت او شد.
بــا اعترافات مهــدی و تکمیل تحقیقات پرونده، وی برای رســیدگی به شــعبه 2 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده اولیای دم خواستار صدور حکم قصاص شدند.

در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: صدای خنده و شوخی‌های آنها آرامش را 
از من و خانواده و همسایه‌ها گرفته بود و توجهی هم به تذکرات ما نداشتند. من 
نمی خواستم کسی را بکشم حالا هم بشدت پشیمانم و از اولیای دم درخواست 

بخشش دارم.

بارندگــی شــدید و ســیل بی‌ســابقه 
در چندیــن کشــور اروپایــی که باعث 
شــده  رودخانه‌هــا  شــدید  طغیــان 
اســت، جان دســت‌کم 90 نفــر را در 
آلمــان و بلژیــک گرفــت و زندگــی 
به‌گــزارش  کــرد.  مختــل  را  مــردم 
بی‌بی‌ســی، ســیل در والکنبــرگ در 
نزدیکــی مــرز بلژیــک و آلمــان نیــز 
مرکز شهر را فراگرفت و باعث تخلیه 

چندین خانه سالمندان شد.
آلمــان  بیشــتر قربانیــان در  هرچنــد 
گزارش شــده امــا ۹ نفــر از جمله یک 
دختــر ۱۵ ســاله نیــز در بلژیــک جــان 

باخته‌اند. در این سیل و بارندگی شدید دست‌کم 1300 نفر ناپدید شده‌اند. گزارش‌ها 
حاکی‌اســت حدود ۲۵ خانه در محله »شــولد بی‌آدنو« در منطقه کوهستانی آیفل، 
جایــی که وضعیــت اضطراری اعلام شــده، در خطر فروریزی اســت. همچنین راه 
ارتباطــی برخــی خانه‌ها کاملًا با جهان بیرون قطع شــده و حتی بــا قایق نمی‌توان 
به آنها دسترســی یافت. ســاکنان لی‌یژ، سومین شهر بزرگ بلژیک بعد از بروکسل 
و آنتورپ دســتور تخلیه خانه‌ها را گرفته‌اند. مقام‌ها گفتند کســانی که قادر به ترک 
خانه‌ها نیســتند باید به طبقات بالایی خانه‌ها بروند. انتظار می‌رود رود »میوز« که 
از میان این شهر جاری است و همین حالا هم در آستانه طغیان قرار دارد، ۱.۵ متر 

دیگر بالا بیاید. مقام‌ها همچنین نگران ریختن پلی در شهر هستند.


